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نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

چرا مدعیان اصلاحات
چشم دیدن قدرت مقاومت را ندارند؟!

سرویس سیاسی ـ
چرا مدعیان اصلاحات چشم دیدن قدرت مقاومت را ندارند؟! »ماله‌کشی بر نابلدی‌ها« یا »پله‌های اضطراری فرار« و 

وعده‌های انتخاباتی هم‌قطاران ما مردم فریبی بوده! از جمله مطالب دیروز مطبوعات زنجیره‌ای بود.
روزنامه ســازندگی دیروز در گزارشــی، از فروپاشــی کابینه رژیم غاصب صهیونیستی روایتی تحریف و تقطیع شده 
نوشت و هیچ ‌اشاره‌ای به علت اصلی این اتفاق یعنی قدرت‌نمایی و شلیک حدود 470 راکت و خمپاره از سوی حماس به 

سرزمین‌های ‌اشغالی نکرد.
ارگان حزب کارگزاران نوشت: »پس از افشای عملیات مخفی اطلاعاتی اسرائیل در غزه در روز یکشنبه هفته گذشته، 
درگیری میان گروه‌‎های فلسطینی و اسرائیل به بیشترین حد خود از سال 2014 تاکنون رسید و همین امر باعث شد مصر 
و ســازمان ملل متحد نهایت تلاش خود را برای برقراری آتش بس در این منطقه انجام دهند. طرح مصر برای آتش بس 
ابتدا مورد پذیرش گروه‌های فلســطینی، حماس و جهاد اســامی قرار گرفت و آن را منوط به رعایت آن از سوی اسرائیل 
کردند. تلاش مصر برای متقاعد کردن نتانیاهو به پذیرش این طرح با ورود هیئت امنیتی مصر به اسرائیل در روز چهارشنبه 
ادامه یافت تا در نهایت نخست‌وزیر اسرائیل نیز این طرح آتش‌بس را پذیرفت و آویگدور لیبرمن در واکنش به پذیرش آن 

از سوی نتانیاهو استعفا کرد.«
جالب اینجاست که این روزنامه به عملیات افسران اسرائیلی در غزه ‌اشاره کرده ‌اما پاسخ موشکی حماس را که منجر 

به پذیرش آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی شد، سانسور کرده است. 
این در حالی است که حتی رسانه‌های صهیونیست و همچنین یک وزیر کابینه رژیم صهیونیستی، پاسخ موشکی حماس 

علیه اسرائیل را دلیل پذیرش آتش‌بس، به تبع آن استعفای لیبرمن و فروپاشی کابینه نتانیاهو می‌دانند.
بر این اساس، اسرائیل هیوم اذعان کرد که استعفای لیبرمن به دنبال موفقیت حماس در رویارویی با اسرائیل رخ داد 

و جنبش فلسطینی موفق به ساقط کردن کابینه اسرائیل شد.
علاوه‌بر این، تساحی هنگبی وزير صهيونيست تصریح کرد که از ترس اصابت موشک‌هاي مقاومت به تل آويو، آتش بس 
را پذيرفتيم. وی در ادامه اظهاراتش که روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت منتشر کرد، دلیل موافقت کابينه اسرائیل 
با آتش بس با جنبش حماس را »ترس از رسیدن موشک‌های جنبش به منطقه تل‌آویو و موفقیت حماس در فلج کردن 
حرکت هواپیماها« اعلام کرد. وزير صهيونيست همچنین تصریح کرد که نگرانی‌ها از پیامدهای اصابت موشک‌های حماس 

به تل‌آویو و مرکز اسرائیل، باعث می‌شود گلوله باران شهرک‌های اسرائیلی نزدیک به مرز غزه را تحمل کنیم.
پس از شلیک چیزی حدود 470 راکت، خمپاره و موشک به »سدیروت« کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در نهایت 

به پذیرش توافق آتش‌بس با گروه‌های مقاومت در غزه رای داد. مقاومت این را هم گفته که هدف بعدی تل‌آویو است.
نتانیاهو مدعیان اصلاحات را سرمایه‌های اسرائیل در ایران خوانده بود. این طیف در رسانه‌های زنجیره‌ای‌شان همنوا 
با آمریکا و اروپا مذاکره بر سر توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را جار می‌زدند و برایش گلو پاره می‌کردند تا خسارت 
محض برجام را به سایر مؤلفه‌های اقتدار نظام اسلامی بکشانند. مدعیان اصلاح‌طلبی یا سرمایه‌های اسرائیل نه چشم دیدن 

موشک‌های اسرائیل‌زن ایران را دارند نه راکت‌های صهیونیست‌کش مقاومت.
»ماله‌کشی بر نابلدی‌ها« یا »پله‌های اضطراری فرار«

دردناک و تاسف انگیز است که در دوره‌ای که برای نخستین بارها »موضوع تهاجم فرهنگی« مطرح شد، جماعت شبهه 
روشنفکر با پوز عالی باد به غبغب انداختند که »فرهنگ و تهاجم؟! مگر می‌شود؟ فرهنگ ابزار ارتباط و فهم و تعامل است«!

کج فهمی آنها از واژه فرهنگ به آنجا رسید که برای مقولاتی از این دست و همچنین در مواجهه با افشاگری‌ها در برابر 
نفوذهای استعمارگران و شبکه سازی‌های »پنهان روش« آن واژه »توهم توطئه« را به کار گرفتند. همچنین زمانی که برای 

نخستین بار »جنگ اقتصادی« مطرح شد نیز چنین واکنش‌های مشابه رخ داد. 
روزنامه شــرق در سرمقاله دیروز خود نوشته: »همه روسای جمهور این دولت‌ها ]از سازندگی تا تدبیر و امید[ دردی 

مشترک داشته‌اند. آنان بر این باور بوده و هستند که دستانی نامرئی نمی‌گذارند آنان به اهدافشان برسند.« 
چندســالی است که با روش‌های حرفه‌ای »فرار از پاسخگویی« مواجه هستیم و در این راه روزنامه‌های زنجیره‌ای به 
ماله‌کشی بر سوءمدیریت‌ها مشغول هستند. سخن پرابهام گفتن و عالم و آدم را مقصر جلوه دادن جز خود چه روش غلطی 

است که ترک آن برای جماعت مدعی اصلاح‌طلبی تا این اندازه سخت است؟!
وعده‌های انتخاباتی هم‌قطاران ما مردم فریبی بوده!

اگرچه روزنامه‌های زنجیره‌ای خود زمانه‌ای و به دلایل حزبی و جناحی »بگم‌بگم«ها را دست گرفته بودند و دور شهر 
می‌تاختنــد امــا خود اکنون به یکی از تجویزکنندگان این گونه اقدامات »پوپولیســتی« روی آورده‌اند و برای این منظور 
شیوه »بگوبگو« را پیش می‌برند! روزنامه شرق در مطلب مذکور نوشته: »اطرافیان روحانی ]و روزنامه‌های طیف موسوم به 
اصلاح‌طلب[ همواره به او توصیه می‌کنند با مردم سخن بگوید و از دستان نامرئی‌ای پرده بردارد که نمی‌گذارند کارها بر 

وفق مراد انجام گیرد.«
خلاف ژست‌های عالی طیف موسوم به اصلاح‌طلب این جریان اصولگرا بود که طرح شفافیت را به صحن رساند. طرحی 
که با تکل دوپای لیست امید از صحن خارج شد! شفافیت بسیار خوب است و سوءاستفاده شعاری از آن مذموم و به غایت 
زشت و هیچگاه برای همیشه خورشید پشت ابر نمی‌ماند. اما مهم‌تر از همه اینها اعتراف تلویحی سردبیر روزنامه شرق به 

این مورد است که قول‌های انتخاباتی هم قطارانش مردم فریبی بوده است! چگونگی‌اش را در ادامه بخوانید:
آقایان که اکنون در مصدر امور هستند و یا وزارتخانه‌ها را و مدیریت‌ها را در قبضه دارند اکثرا از چند دهه قبل در مسند 
امور بوده‌اند و اکنون هم دست غیبی با حمایت همگانی از آستین قانون برآمده که امید شنیدن خداحافظی را از ایشان بر 
دل خلق انداخته. خب این جماعت قطع به یقین از این »موانع ضدخدمت«! خبر داشته‌اند پس چرا با وجود موانع مورد 
ادعا این همه به مردم وعده و وعید دادند که فلان می‌کنیم و بهمان؟! نه تنها این بلکه به رغم 4سال نخست دولت، باز در 

انتخابات 96 بر حجم وعده و وعیدها افزودند.
پیدا کنید پرتغال فروش را!

همه این وانمودهای ادعایی روزنامه شرق درباره موانع در حالی در سرمقاله شرق عنوان شده که در دو مطلب جداگانه 
به استعفای مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور پرداخته شده و جالب است که ببینیم نظر صفحه 4 روزنامه شرق 
درباره علل شــرایط وجود چیست!در یادداشتی با عنوان »نیلی و سلطان سکه« به انتقاد اخیر رئیس‌محترم جمهور‌اشاره 
کرده و در ادامه نوشته: »شاید این برای نخستین بار باشد که مقام‌های رسمی کشور و به ویژه سطح عالی از تریبون‌های 

رسمی از سیاست‌های اقتصاددانان نولیبرال در سال‌های اخیر انتقاد می‌کنند.«
این یادداشت سپس افزوده: »در هر دوره که دست کاری در نرخ ارز و تعدیل اقتصادی به تشویق اقتصاددان‌های هم 
فکر دکتر نیلی توسط دولت انجام شده جامعه با تنش‌های اقتصادی و تکانه‌های اجتماعی و سیاسی درگیر شده است...« 

این یادداشت در ادامه پیدایش مفسدان اقتصادی از قبیل سلطان سکه را ماحصل سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و... 
عنوان کرده و به درستی بیان می‌کند که شیوه‌های اقتصادی لیبرالیستی و نئولیبرالیستی در بستر فرهنگی ایران کارایی ندارد.

قیمت مسکن 83 درصد افزایش یافته است
روزنامه همدلی در مطلبی نوشــت: »معاملات مســکن روند نزولی به خود گرفته است بطوریکه در تیرماه 26 درصد، 
مردادماه 36 درصد، شهریور 46 و مهرماه 40 درصد کاهش داشته است... براساس آمار،​ قیمت مسکن 83 درصد افزایش 

پیدا کرده است.« 
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: »اگر تغییری در برنامه مسکن وزارت راه و شهرسازی صورت نگیرد روند رکودی 
این بازار تا 6 ماه اول 98 ادامه دار خواهد بود. برنامه‌های کوتاه مدتی چون کاهش سود تسهیلات بانکی، مدیریت زمین، 
افزایش تسهیلات و تکمیل و واگذاری مسکن مهر، از جمله راهکارهایی است که با اجرایی شدن آنها می‌توان انتظار داشت 

به مرور در سال 98 شاهد خروج مسکن از رکود باشیم.«
گفتنی اســت، آمارهای وزارت راه و شهرســازی نشان می‌دهد در مهرماه سال ۹۲ یعنی تقریباً در دو ماهگی حضور 
عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان 
بوده‌اما در آخرین ماه حضور وی در این وزارتخانه )مهر ۹۷( متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و 

۶۳۳ هزار تومان افزایش یافته است.
به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوســط یک مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۱۳۰ 

درصد افزایش یافته است.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

 CFT کمیسیون امنیت ملی با تصویب
با امنیت کشور بازی نکند

درمکتب امام

لذت انس با کتاب
زندگى زير چتر علم و آگاهى آنقدر شيرين و انس با كتاب و قلم و اندوخته‏ها 

آنقدر خاطره آفرين و پايدار است كه همه تلخيها و ناكامي‌هاى ديگر را از ياد 

مى‏برد. بشريت با همه پيشرفت‌هايش در علوم و فنون هنوز در گهواره طفوليت 

دانش است، و تا رسيدن به بلوغ كامل راه طولانى در پيش است.
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وجود مبارک حضرت امیر)ع( در سي و سومين جمله از کلمات حکيمانه نهج‌البلاغه 
راً وَلَ تکَُنْ مُقَتِّرا؛ًسخاوتمند باش و در این راه  راً، وَکُنْ مُقَدِّ فرمود: »کُنْ سَمَحاً وَلَ تکَُنْ مُبَذِّ
اسراف مکن و در زندگى حسابگر باش‏ و سختگیر مباش، اين خطاب به نوع نيست که 
بگوييم به هر انسان دارد خطاب مي‌کند. اين نامه‌اي است که حضرت براي امام حسن 
مرقوم فرمود، البته امام حســن الگوســت براي جامعه بشري، حضرت به جامعه بشري 
راً«. »سَمح« ريشه‌ در سماحت و کرامت دارد؛ يعني  مي‌فرمايد: »كُنْ سَمْحاً وَ لَ تكَُنْ مُبَذِّ
کريمانه زندگي کن! نه اهل افراط باش، نه تفريط. »تبذير«؛ يعني بذرافشــاني در جاي 
بيجا. يک کشاورز اگر اين بذر را روي سنگ بريزد مي‌گويند تبذير کرد؛ يعني اين بذر را 
بيجا پاشيد. يا در شوره‌زار اگر بذر را بپاشد مي‌گويد تبذير کرد؛ يعني بذرافشاني در محل 
نامناسب. کاري که نامناسب است و ثمر ندارد مي‌گويند تبذير. همين مثال معروف که 
در شوره‌زار هرگز ميوه‌اي و درختي و زرعي رشد نمي‌کند همين است. در قبال اسراف 

که تعدّي است، تبذير در مقابل آن قرار گرفت.
حضرت فرمود کريمانه زندگي کن! هرگز کلامت را، فعلت را، که تخمي نيک است، 
اين را در زمان غير مناسب، در زمين غير مناسب نگو! کاري را که الآن نبايد بکني نکن. 
حرفي را که الآن نبايد بزني نزن. حرفي يا کاري که در فلان مورد نبايد اقدام بکني نکن. 
فرمود کريمانه کار بکن! بفهم کجا حرف بزني، چگونه حرف بزني، چقدر حرف بزني، با 
چه کسي حرف بزني، در چه زمينه کار کني، دورانديش باشي؛ چه اينکه در جنگ جمل 
وقتي پرچم را به دست پسرش ابن حنفيه داد؛ فرمود: تو مجاهدي هستي که با اين سرباز 
روبرو در جنگ هستي، ولي ببين اتاق جنگ کجاست: »ارْمِ ببَِصَرِكَ أقَْصَي القَْوْمِ«؛)1( ببين 
اتاق جنگ شام از چه کسي دستور مي‌رسد و گرنه تو در جنگ جمل الآن با اين سرباز 

داري مي‌جنگي. دورانديش باش، نظربلند باش.
راً وَ لَ تكَُنْ مُقَتِّراً«؛ »تقدير«؛ يعني آدم در کار  حضرت در ادامه فرمود: »و كُنْ مُقَدِّ
خود مهندس باشد. اين کلمه هندسه شايد ده‌ها بار شنيديد که اين عربي نيست که ما 
يک فعل رباعي مجرد داشته باشيم به نام »هَندَسَ، يهَُندِسُ، مُهَندِس«. اين معرَّب است. 
اصل »هَندَسه« معرَّب »انَدَزه« بود، اين »انَدَزه« مخفّف اندازه است.اين »انَدَزه« تعريب 
شده، شده »هَندسِه«. اسم فاعل و اسم مفعول از آن گرفته شده، شده مهندِس. در بعضي 
از روايات ما کلمه مهندِس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است؛)2(يعني همه کارهاي او بر 
اساس اصول رياضي است: »إنِاَّ كُلَّ شَي‏ْءٍ خَلقَْناهُ بقَِدَرٍ«؛)3( يعني اندازه. نه تقديم دارد نه 
تأخير دارد، نه اضافه دارد؛ نظام، نظام هندسه شده است.فرمود شما مهندسي حرف بزن، 
مهندسي سخن بگو، مهندسي کتاب بنويس، مهندسي اقتصاد بکن، مهندسي خانواده را 
اداره بکن و بي‌اندازه کار نکن، گُتره حرف نزن، گُتره کار نکن. اين را در آن نامه معروف 
به پسرش مي‌فرمايد. وقتي که به فرزندشان دستور مي‌دهد ما هم فرزندان آن حضرت 
ةِ«)4(. بياييد بچه‌هاي ما بشــويد. ما اميدواريم،  هســتيم؛ فرمود: »أنَاَ وَ عَليٌِّ أبَوََا هَذِهِ الْمَُّ
مخصوصاً عزيزان طلبه قبول کردند که فرزندان علي‌بن ابيطالب بشوند. آن وقت دستوراتي 
که حضرت به پسرش امام حسن مي‌دهد، به همه فرزندانشان که ـ إن‌شاءالله ـ شامل حال 
ما هم بشود خواهد فرمود.فرمود: مهندسي زندگي کن، اندازه نگه بدار و بدان که اين معناي 
تلف شدن عمر حقيقت شرعيه نمي‌خواهد؛ يعني این طور نیست که شما منتظر باشيد 
آيه نازل بشود که »يا أيها الذين آمنوا« اتلاف عمر چيست؟ اتلاف عمر حقيقت شرعيه 
نمي‌خواهد، آيه نمي‌خواهد. کســي عمر را بدهد و چيزي نگيرد و در آخر عمر دست او 
خالي باشد! اين همه معارف در عالم هست، اين همه کارهاي خير در عالم هست دست 
او خالي باشد، اين معني اتلاف عمر است. اين يک مطلب پيچيده و معما نيست که ما 
بفهميم آيا داريم عمرمان را تلف مي‌کنيم يا نه؟! از چه کسي بپرسيم؟ اين اگريک مطلب 
رياضي دقيق پيچيده باشــد، بله استاد مي‌خواهد؛ اما آدم اين سرمايه را بدهد و چيزي 

نگيرد، اين تلف عمر است، اين خسارت است.
معنی فقیر در قرآن

حضرت درکلمه سي و چهارم نهج‌البلاغه براي فرزندش فرمود: »أشَْرَفُ الغِْنَی ترَْكُ 
المُْنَی‏«؛ بي‌نيازي يک چيز خوبي است. اوّلاً ما بي‌نياز در عالم نداريم غير از ذات اقدس اله. 
موجود يا فقير است، يا مستغني، يا غني. فقير آن است که نيازمند باشد، يک؛ و چيزي 
که نيازش را رفع بکند ندارد، دو؛ اين دو تا امر که در حقيقت هر دو سلبي هستند، جمعاً 
مي‌شود فقر. زبان عربي چقدر غني و قوي است که هر مطلبي را که بخواهد بفهماند، با 
آن واژه‌هاي ادبي پربار مي‌فهماند. ما به فارســي علاقه‌منديم چون زبان رسمي ماست و 
فرهنگ ماست؛ اما فارسي کجا و عربي کجا! ما در فارسي به کسي که مال ندارد مي‌گوييم 
گدا. اين گدا بار علمي ندارد. اما قرآن که »عربي مبين« اســت ، به کسي که مال ندارد 
نمي‌گويد گدا، نمي‌گويد فاقد، نمي‌گويد ندار؛ مي‌گويد فقير. فقير به معني گدا و ندار نيست؛ 
اين فقير بر وزن »فعيل« به معناي مفعول است. فقير، يعني کسي که ستون فقرات او 
شکسته است. جامعه‌اي که گرفتار اقتصاد فلج است فقير است؛ يعني قدرت قيام ندارد. 
چون قرآن مال را ستون فقرات يک ملّت مي‌داند. در سوره مبارکه »نساء« فرمود ثروت، 
فَهاءَ أمَْوالكَُمُ«،)5( چرا؟ براي  مال و امکانات خود را به دســت ســفها ندهيد: »لا تؤُْتوُا السُّ
اينکه: »جَعَلَ الَلّ لكَُمْ قيِاما«؛ قيام شما، قوام شما، ستون فقرات شما ،مال است. اگر مال 
نداشته باشيد، جيب و کيفتان خالي باشد، گدا نمي‌شويد، مي‌شويد فقير؛ يعني ستون 
فقرات شــما شکسته است. قدرت ايستادن نداريد، با ستون فقرات شکسته در برابر چه 
کسي مي‌خواهيد بايستيد ؟ يک ملتّ ويلچري چگونه مي‌تواند مقاومت کند؟ اين کتاب 
بوســيدني است؛ در سوره مبارکه »نساء« مي‌فرمايد: مال، ستون فقرات است، قيام يک 
ملتّ است، قوام يک ملّت است، ملتّ اگر بخواهد بايستد بايد ستون فقراتش سالم باشد و 
اگر کسي مال نداشت، چه در سوره »توبه« چه در ساير سور مي‌فرمايد اينها فقير هستند.

داشتن امید، نه آرزو و تفاوت این دو
پس فقير به معني گدا نيســت؛ فقير يعني ويلچري.مسکين هم همين طور است. 
مســکين که به معني گدا نيست؛ مســکين يعني کسي که قدرت حرکت ندارد،ساکن 
است. از امام باقر)ع( رسيده است که زبان عربي را چرا عربي مبين گفتند؟ فرمود: »يبُِينُ 
الْلسُْنَ وَ لَ تبُِينُهُ الْلسُْن‏«؛)6( آن مي‌تواند تمام زبان‌های دنيا را ترجمه کند، ولي زبان‌ها 
نمي‌توانند آن را ترجمه کنند، بايد پنج شش تا کلمه کنار هم بگذارند تا اين را معنا کنند.
اينجا هم حضرت فرمود که مواظب کار خود باش، مواظب حرف‌هايت باش، بيخود 
آرزو نکن. فقير اين دو تا سلب را دارد: مال ندارد؛ چيزي که مشکل اين بيماري را حلّ 
کند را هم ندارد، نياز دارد و چيزي که رفع نياز کند را ندارد، اين مي‌شود فقر. »مستغني«؛ 
يعني کسي که محتاج هست، نيازمند هست، ولي چيزي که نياز او را رفع بکند دارد. غني 
آن است که اصلًا فقر ندارد و تنها خداست که غني است:»أنَتُمُ الفُْقَرَاءُ إلِيَ الَلّ وَ الَلّ هُوَ 
«.)7( فرمود اگر شما بخواهيد با اخلاق الهي متّصف بشويد:»تخََلَّقُوا بأِخَْلَقِ الل‏َّ«،)8(  الغَْنِيُّ
سعي کنيد آن چيزي که بوي گدايي مي‌دهد، بوي فقر مي‌دهد، آن را رها کنيد.این طور 
نباشد مدام آرزو داشته باشيد به اينجا یا آنجا برسيد!در بعضي از روايات ائمه)عليهم السلام( 
فرمودند که: »وَ إيِاَّكَ وَ الِتكَِّالَ عَلیَ المُْنَی فَإنِهََّا بضََائعُِ النَّوْكَی«؛)9( ،مي‌دانيد آرزو سرمايه 
زن‌هاي پير از کارافتاده است. مگر انسان با آرزو زنده است؟! به اميد زنده است نه به آرزو. 
به رجا زنده است نه به تمنّي.آرزو اين است که مبادي فراهم نيست، مسائل فراهم نيست، 
علل فراهم نيست، دل او مي‌خواهد فلان چيز را داشته باشد، دل او مي‌خواهد به فلان 
مقام برسد. اما بدون درس و بحث و جان کَندن که انسان عالم نمي‌شود. بدون تلاش و 
کوشش که انسان به جايي نمي‌رسد. در روايات)10( فرمودند مُنيه و آرزو سرمايه زنان پير 
از کار افتاده است. »رجاء«؛ يعني اميد که مطلبي ديگر است. »رجاء« برای کسي است که 

مبادي دارد، منابع دارد، مباني دارد، دنبال کار راه افتاده، اميدوار هم هست.
فرمود: زنده به اميد باشيد نه به آرزو. الآن کسي که مزرعه‌اي ندارد کشاورزي نکرده، 
کِشتي نکرده، آبياري نکرده، اين شخص اگر منتظر درآمد خوب باشد، اين را مي‌گويند 
آرزو. اما اگر همه کارها را کرده منتظر است باراني بيايد بازار مناسب داشته باشد، اين را 
مي‌گويند اميد. آن کسي که مزرعه دارد، کاري کرده، بذرافشاني کرده، آبياري کرده، او رجا 
دارد. اما کسي که هيچ کاري نکرده، مي‌گويند منيه دارد، تمنّي دارد. فرمود: شريف‌ترين 

بي‌نيازي اين است که انسان خود را از آرزو منزه کند.
بيانات حضرت آيت‌الله جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس اخلاق؛ 97/8/3 
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سرویس سیاسی- 
قرار اســت امروز کمیســیون امنیت 
ملی مجلس به‌اشــکالات و ابهامات مطرح 
شده از ســوی شورای نگهبان درباره لایحه 
CFT بپردازد. لایحه‌ای که به ادعای وزارت 
خارجه کارش گرفتن بهانه از آمریکاست اما 
ســیاه‌چاله‌ای است که کشور را با مشکلات 

عدیده و جدی روبه‌رو خواهد کرد.
تصویب لوایح درخواستی FATF آنقدر برای 
دولت اهمیت دارد که از حدود یک سال گذشته، 
مجلس را به طور جدی تحت فشار قرار داده است 
تا این لوایــح را به تصویب برســاند. مهم‌ترین و 
خطرناک‌ترین بخش FATF، کنوانسیون مقابله 
با تأمین مالی تروریسم )CFT( است که پذیرش 
آن تبعــات خطرناک اقتصادی و امنیتی، از جمله 
محدودیت در همکاری بــا گروه‌های مقاومت در 
منطقــه و همچنیــن دور زدن تحریم‌ها خواهد 
داشت. این کنوانسیون در خرداد امسال در مجلس 
مطرح شد، اما به دلیل فضای اعتراضی که در بین 
مردم و نمایندگان منتقد ایجاد شد، )به خصوص 
اعتراضاتی که در روز قدس به این لایحه به وجود 
آمد(، در جلسه روز 20خرداد برای دو ماه مسکوت 
ماند تا تکلیف مذاکرات ایران با اروپا برای ادامه برجام 
بدون آمریکا، روشن شود. با وجود اینکه تکلیف این 
مذاکرات مشخص نشده بود، اما مجلس در تاریخ 
15مهر، الحاق به این کنوانسیون را تصویب کرد. پس 
از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور، شورای 
نگهبان به بررسی آن پرداخت و نتیجه بررسی‌های 

خود را در تاریخ 6 آبان، به مجلس اعلام کرد.
شــورای نگهبان به این لایحه 22 مورد ایراد 
قانون اساسی و شــرع وارد کرده است. درباره این 

ایرادات، چند نکته وجود دارد:
1- امکان اعمال حق شــرط در زمینه 

تروریسم وجود ندارد
مهم‌ترین بخشی که در این کنوانسیون وجود 
دارد، بحث تعریف تروریسم است که مطابق ماده2 
و ماده6 این کنوانسیون، نمی‌توان‌اشکال مختلف 
مبــارزات آزادی بخش علیه‌اشــغالگران خارجی 
)کــه در منطقه ما تحت عنــوان محور مقاومت 
شــناخته می‌شــود( را از تروریسم مستثنی کرد. 

علاوه‌بر این، تعهداتــی در بیش از 10 ماده دیگر 
در این کنوانسیون، مبتنی بر این تعریف مغرضانه 
از تروریســم داده می‌شــود. به عنوان مثال موارد 
دیگری مبتنی بر همان تعریف مغرضانه از تروریسم، 
مســئولیت افراد حقوقی را مشخص می‌کند که 
با اقدام تروریستی ادعایی کنوانسیون، همدستی 
کرده باشند. بنابراین تعریف مغرضانه کنوانسیون 
از تروریســم باعث آلوده شــدن بیش از 10 ماده 
از 28 ماده این کنوانســیون شده و در واقع ماده2 
مانند سرچشــمه‌ای ناپاک است که مواد دیگر را 
آلوده کرده اســت. بخش زیادی از ایرادات شورای 
نگهبان بر آلودگی مواد مختلف کنوانسیون توسط 
ماده2 بوده اســت. با این شرایط، امکان رفع شدن 
ایرادات شورای نگهبان و پاک شدن این چشمه و 

رود، بسیار کم خواهد بود.
امــا دولت و مجلس ادعــا می‌کنند که برای 
تعریف تروریسم، حق شرط قائل شده‌اند تا جلوی 
سوءاســتفاده‌ها را بگیرند. در حالی که طبق ماده 
19 »کنوانســیون بین‌المللی حقــوق معاهدات 
 ،Reservation 1969« حق شرط، حق تحفظ یا
درصورتی امکان‌پذیر است که: اولا آن کنوانسیون، 
حق شــرط را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در موارد 
خاصی که کنوانســیون اجازه داده باشــد، شرط 
می‌تواند انجام گیرد، ثالثا شرط یا تحفظ، مخالف 
هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد. با این وجود، 
مطابق متن کنوانسیون CFT، صرفا در دو مورد 
می‌توان حق شــرط اعمال کرد که عبارتند از: 1. 
پذیرش یا عدم پذیرش 9 کنوانســیون مندرج در 
پیوست این کنوانســیون، 2. رجوع یا عدم رجوع 
بــه دیوان بین‌المللی دادگســتری درصورت بروز 
اختلافات. بنابراین متن کنوانسیون، هیچ امکانی 
برای اعمال حق شــرط در زمینه تروریســم قائل 

نشده است.
2- موضع FATF درباره تعریف تروریسم 

کاملا مشخص است
موافقین اجــرای دســتورات FATF درباره 
مصادیق تروریسم ادعا می‌کنند که تعیین مصادیق 
در حیطه اختیارات کشــور خودمان خواهد بود و 
تعریف دیگران از تروریسم را نخواهیم پذیرفت. اما 
حــدود یک ماه پیش، دیوید لوئیس، دبیر اجرایی 

FATF ســخنانی را درباره مصادیق تروریسم به 
زبان آورد که مرور دوباره آن می‌تواند عدم صحت 
موافقین FATF درباره تعیین مصادیق تروریسم 
را روشن کند. وی در پاسخ این سؤال که »بعضی 
از گروه‌ها هستند که بعضی کشورها را تروریستی 
می‌دانند اما بعضی کشورهای دیگر خیر، درباره آنها 
چه اتفاقی می‌افتد؟« اظهارداشت: »در مورد ایران 
چیزی که منتظر آن هســتیم و امیدواریم انجام 
دهد، غیرقانونی کردن تامین مالی تروریسم است و 
همچنین آن است که استثناهایی که برای گروه‌های 
مشخصی در نظر گرفته است را بردارد«. لوئیس در 
پاسخ به این سؤال که »اسم گروه‌هایی که می‌گویید 
چیست«، گفت: »فکر می‌کنم همه می‌دانیم کدام 
گروه‌ها هســتند«. وی در واکنش به این نکته که 
»برای روشــن شدن ماجرا برای مخاطبان، اسامی 
آنها را بگویید« اظهارداشــت:‌ »این موضوعی بین 

ایران و تعداد دیگری از کشورهاست«.
در واقع‌اشــاره لوئیــس به اختــاف ایران و 
کشــورهای غربی پیرامون گروه‌هــای مقاومت و 
همچنین ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی است 
)که توسط آمریکا هم در رده گروه‌های تروریستی 
شمرده شده( و نشان می‌دهد رویکرد FATF در 
این زمینه، دقیقا همان رویکرد غربی‌ها است. کما 
اینکه در گزارش‌های FATF راجع به کشورهای 
مختلف مانند بحرین، از ســپاه پاسداران انقلاب 
اســامی به عنوان گروه تروریستی یاد شده است. 
بنابراین با پذیرش کنوانسیون CFT باید تعریف و 
مصادیق تروریسم آمریکایی را به رسمیت شناخته 
و در نتیجه دســت از حمایت گروه‌های مقاومت 
برداشته و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را 
محدود و تحریم کنیم. کاری که البته برخی بانک‌ها 
پیش از این آغاز کرده‌اند و برای نمونه می‌توان به 
بخشنامه بانک کشاورزی در این خصوص و هشدار 
درباره لزوم تبعیت از لیســت تحریمی آمریکا در 

فعالیت‌های بانکی‌اشاره کرد!
3- اقــدام عجیب و غیرکارشناســی 

کمیسیون امنیت ملی
در تبصره‌ای که مجلس بــرای لایحه الحاق 
به کنوانســیون CFT قائل شده است، یک مورد 
عجیب وجود دارد و آن هم عبارت »لیســت سیاه 

گروه ویژه اقدام مالی FATF« اســت. مطابق این 
تبصره، »دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری 
اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی 
FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع 
نماید«. کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی از 
عبارت »لیست سیاه FATF« استفاده کرده است 
که در هیچ یک از اسناد رسمی و حقوقی این نهاد 
بین‌الدولی، عبارت مذکور مشــاهده نمی‌شود. در 
حقیقت لیست سیاه، اصطلاحی است که در فضای 
رسانه‌ای برای کشورهایی که توسط FATF تحت 
»اقدامات متقابل« قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. 
استفاده این اصطلاح رسانه‌ای در یک متن حقوقی، 
کار بســیار عجیبی بود که نشان می‌دهد برخلاف 
ادعــای دولت و کمیســیون امنیت ملی مجلس، 
هنوز بر روی لوایح مربوط به FATF بررسی‌های 
کارشناسی انجام نشده است و این مسئله با همین 

نگاه‌های سطحی و سیاسی پیگیری شده است.
4- خارج کردن از دستور، آبرومندانه‌ترین 

اقدام کمیسیون امنیت ملی
مسکوت گذاشتن دو ماهه این لایحه به دلیل 
تعییــن تکلیف مذاکرات برجامی با اروپا بود. حال 
در شــرایطی که اروپا هیــچ تضمینی برای حفظ 
منافع اقتصادی ایران نداده و کانال ویژه مالی اروپا 
)SPV(، نه تنها در عمل اجرایی نشده، بلکه حتی 
به صورت نمادین هم )که قرار بود در 14 آبان افتتاح 
نمادین شود(، از آن خبری نیست، چه جای اعطای 
امتیازات جدید و ایجاد تعهدات سنگین در قالب 
FATF است؟! در شرایطی که آمریکا حدود 700 
فرد و نهاد ایرانی را وارد لیست SDN کرده است، 
FATF بناست چه مشکلی را به چه صورت حل 
کند؟ آیا با تصویب این لوایح، شرکت‌ها و بانک‌های 
اروپایی که از همکاری بــا ایران انصراف داده اند، 
چشــم خود را بر تحریم‌هــای آمریکا می‌بندند؟ 
امروز کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق به 
کنوانسیون CFT را بررسی می‌کند، مطابق رفتاری 
که در این چند ماه از سوی اروپا و آمریکا سر زده و 
مذاکرات اروپا بی‌نتیجه مانده است، منطقی‌ترین و 
آبرومندانه‌ترین اقدام از سوی این کمیسیون، خارج 

کردن آن از دستور است.

در حالی که فیلم منتشــر شده از 
شهردار منتخب تهران و تاکید وی بر لزوم 
استفاده از خارجی‌ها برای سامان دادن به 
امورات شهری با واکنش منتقدان روبرو 
شــده بود، روابط عمومی شهرداری در 
توجیه این اظهارات دسته گل به آب داد.

پــس از آنکــه در روز 22 آبــان اعضای 
شورای شهر تهران پیروز حناچی را به عنوان 
شهردار تهران برگزیدند، فیلمی منتشر شد که 
حناچی در آن با ذکر مثالی بر لزوم اســتفاده 
از متخصصان خارجی برای اداره بهتر شــهر 

تاکید می‌کند. 
حناچی در این فیلم در بخشی از سخنان 
خود می‌گوید: »ما برای تیم ملی مربی خارجی 
می‌گیریم، و مگر شهرداری از تیم ملی کمتر 
اســت، لذا ما باید قبول کنیــم که خیلی از 

تجربیات را نداریم و نیازمند آنها هستیم.«
پس از آنکه این اظهارات با انتقادات زیادی 
روبرو شــد، مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل 
شهرداری تهران طی اطلاعیه‌ای در واکنش به 
این تصاویر اعلام کرد که این فیلم در حاشیه 
انتخابات دانشکده فنی دانشگاه تهران و در زمان 
معاونت معماری و شهرسازی وی ضبط شده 
و حناچــی در آن بر انتقال دانش و تجربیات 

کارشناسان خارجی به کشور پرداخته است.
امــا تصاویر موجود در محل ســخنرانی 
حناچی نشــان می‌داد که سخنرانی جنجالی 

او بر خلاف ادعای روابط عمومی شــهرداری، 
روز شنبه 19 آبان جاری و در جریان نشست 
پرسش و پاسخ از نامزدهای شهرداری تهران 
در دانشکده فنی دانشگاه تهران ایراد شده است. 
در این نشست که از پنج نامزد شهرداری تهران 
دعوت شــده بود، تنها دو نامزد حضور یافتند 
که »حناچی« سخنرانی کرد و »کشت پور« 
هم ضمن سخنرانی به چند پرسش پاسخ داد.

البتــه ایــن دفاع عجیــب از حناچی در 
شــرایطی اســت که وی هنوز معاون فنی و 
عمرانی شهرداری تهران است و هنوز حکم او 

به عنوان شهردار صادر نشده است. 
امــا پیروز حناچی در واکنش به انتقادات 
از سخنانش، در توییتر خود نوشت: »اقتضای 
شــفافیت و پاســخگویی همیــن گفــت و 
شنودهاست، بســیار خوشحالم از حساسیت 
و عکس‌العمل مخاطبان نســبت به گفته‌ها و 
نوشــته هایم. امیدوارم این جریان سازنده که 
تقویت‌کننده نظارت عمومی و لازمه مدیریت 
کارآمد و پاسخگوســت بطور جدی و مستمر 
ادامــه یابد.« این توضیحــات البته بر خلاف 
اطلاعیه شهرداری دارای توجیه عجیب و غریب 
نیست و تلویحا نشان از پذیرش این صحبت‌ها 

و توجه به انتقادات دارد. 
سخنانی برخواسته از یک تفکر آشنا

اما نکته مهم این اســت که آنچه در این 
سخنان عجیب نهفته برخواسته از یک نوع تفکر 

و سیستم فکری است که به جای نگاه به داخل 
بیشتر توجهش به خارج است. جناب حناچی 
که خود شخصیت دانشگاهی است می‌دانند که 
انبوهی از جوانان فرهیخته و تحصیل کرده در 
دانشگاه‌های مختلف این کشور وجود دارند که 
هر جا به آنها اعتماد شده و به کار گرفته شده‌اند 
دستاوردهای شگفت انگیزی به وجود آورده‌اند.

شکی نیست در مباحث شهری نیز همچون 
موضوعات دیگر کشــور شــرایط بطور کامل 
رضایت‌بخش نیســت و قطعا با نقطه مطلوب 
فاصلــه داریم اما به نظر نمی‌آید که چاره کار 
چشــم امید دوختن به خارج از کشور باشد 
تا همچون زمان قاجار و پهلوی مستشــاران 
خارجی زمامدار امور کشورمان شوند و جوانان 

ما نظاره‌گر آنها.
متاسفانه این اولین بار نیست که سیاست 
نگاه به خارج و غفلت از استعدادها و امکانات 
داخلی از سوی برخی مسئولان جریان فکری 
خاص مطرح و یا اجرا می‌شود. تئوری آبگوشت 
بزباش جناب ترکان یا پیشنهاد واردات مدیران 
خارجی از سوی نعمت زاده، همچنین واگذاری 
کترینگ برخی قطارهای داخلی به آشپزان یک 
شرکت خارجی و... از نمونه‌های عینی این عقبه 
فکری است. در راس این تفکر ماجرای عبرت 
آموز برجام و خوش خیالی به غرب بود که هنوز 

کشور درگیر تبعات آن است.
شهردار منتخب تهران در همین سخنرانی 

با ذکر مثال وضعیت شهر لندن، از لزوم حرکت 
داوطلبانه مردم به حواشــی شهرها و طبیعی 
بودن گرانی هزینه‌ها در مرکز شــهر ســخن 
می‌گویند که باید گفت، در سایه همین تفکرات 
غیربومی و غیرمردمی و افزایش سرســام آور 
قیمت‌ها، در همین مدت اخیر عده زیادی به 
اجبار از مرکز شهر به حاشیه شهر کوچ کرده‌اند 
چرا که توانایی تهیه یک مسکن ساده در شهر 

تهران را نیز ندارند.
جناب حناچی بایــد بدانند که این تفکر 
احساس ناتوانی در انجام مسئولیت‌ها دیگر در 
زمان کنونی خریدار ندارد و مثال تیم فوتبال 
یک مغالطه است. قطعا جوانان این کشور که در 
زمان ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی با دست 
خالی و نبوغ خود توانستند حماسه بیافرینند 
و جهانیــان را متحیر کنند، یا با غنی‌ســازی 
و توسعه صنایع هســته‌ای و تحقق شعار ما 
می‌توانیم دشــمن را به وحشــت اندازند، در 
صورت توجه و استفاده درست از آنها می‌توانند 
بر همه مشکلات و کمبودهای امروز نیز غلبه 
کنند، ضمن اینکه امروز از لحاظ نیروی انسانی 
و جوانان تحصیل کرده و منابع مختلف شرایط 
کشور به مراتب بهتر از دوران جنگ تحمیلی 
و ابتدای انقلاب است. نکته آخر اینکه اگر قرار 
بر آوردن مدیر و مستشار از خارج بود یکدفعه 
شهردار خارجی می‌آوردیم تا خیال این آقایان 

راحت شود!

دفاع ناشیانه شهرداری تهران از اظهارات رئیسی که هنوز نیامده

سایت اصلاح‌طلب انتخاب:

آقای خاتمی! بد نیست کمی هم با مردم صادق باشید
ســایت اصلاح‌طلب »انتخــاب« دیروز 
در گزارشــی انتقادی نســبت به عملکرد 
پدرخوانده‌های اصلاحاتــی اعتراض کرد و 
خطاب به رئیس‌دولت اصلاحات نوشت: »اندکی 

صداقت با مردم بد نیست«
این روزها رسانه‌های مختلفی از طیف موسوم به 
اصلاح‌طلب به نقد عملکرد جریان خود پرداخته‌اند. 
ســایت اصلاح‌طلب »انتخاب« نیز در همین راستا 
دیروز گزارشــی انتقادی را در مورد نحوه عملکرد 
سران اصلاح‌طلب و نمایندگان این جریان در مجلس 
و شورای شهر بر روی خروجی خود قرار داد که در 
میان چند تیتر آن این سطر دیده می‌شود که خطاب 
به برادران خاتمی نوشته است: »نمی‌شود... هم منتقد 
حاکمیت باشــید، هم نقش اولِ بستن لیست‌های 
انتخاباتی، انتخاب شهردار و حذف چهره‌های مردمی 
]باشــید[ که حاضر به امتیازدهی به پدرخواندگان 
خودخوانده اصلاح‌طلب نیستند/ اندکی صداقت با 

مردم، بد نیست...« 
متن منتشر شده در سایت انتخاب به این شرح 
اســت: »برخی تصمیمات و رفتارهای سید محمد 
خاتمــی و نیز اظهارات اخیــر محمدرضا خاتمی 
تاثیراتی بر جریان اصلاحات گذاشته که نمی‌توان آن 
را از اوضاع کنونی این جریان و عدم توفیق این جریان 

در عمل به وعده‌های خود به مردم جدا دانست.
به گزارش »انتخــاب«، عملکرد اصلاح‌طلبان 
در طول ۵ سال اخیر که با گرفتن با رای مردم بار 
دیگر به صحنه قدرت بازگشته‌اند، چندان تعریفی 
ندارد ‏و چه بسا با ادامه این وضعیت بار دیگر شاهد 
رویگردانی مردم از اصلاح‌طلبان و قهر با دعوت آنها 

به حضور در پای صندوق ‏های رای باشیم. ‏
مسئولیت اصلاح‌طلبان 
در ایجاد وضعیت فعلی 

دولــت حســن روحانی و ســهم زیــادی از 
عملکرد آن در نتیجه انتخابات ســال ۹۲، قطعا به 
پای اصلاح‌طلبان ‏نوشــته خواهد شــد؛ حتی اگر 
اصلاح‌طلبان موضــوع عدم حضور بــا کاندیدای 
اختصاصی خود و نیز در اختیار نداشتن پست‌های 
‏کلیدی کابینه را پیش بکشــند، افکار عمومی رای 
خود را به خاطر دعوت این جریان سیاسی دانسته 
و طبیعتا از آنها انتظار ‏پاسخگویی دارد. اما فارغ از 
دولت روحانی، اصلاح‌طلبان در دو انتخابات بعدی در 

سال‌های ۹۴ و ۹۶، درصد بسیار بالایی از کرسی‌های 
مجلس ‏و شورا‌های شــهر در کلانشهر‌ها از جمله 
مهم‌ترین و نماد شورا‌های شهر در کشور یعنی تهران 
را از آن خــود کردند. با این وجود ‏نتیجه عملکرد 

مجلس و شورای شهر چندان مطلوب نیست. ‏
مسامحه مجلس و بطور مشخص درصد زیادی 
از نماینــدگان اصلاح‌طلب با مســئولان دولتی با 
وجود عملکرد ضعیف آنها، عدم ‏استفاده صحیح از 
ابزار‌های نظارتی از جمله اســتیضاح، و برخی رای 
اعتماد‌های عجیب به اعضای کابینه نمونه‌هایی از 
کارنامه ‏فراکسیون امید است. کافی است به همین 

نمونه آخر توجه کنیم. 
واهمه از ورود یک اصولگرا؛ 

در شورای‌شهر چه خبر است؟!
محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت که 
استیضاح او ۵۰ امضا ‏داشت، از رفتن به جلسه بررسی 
اســتیضاح خود در کمیسیون انصراف داد و پس از 
استعفا، برای یک وزارتخانه عریض و طویل ‏تر یعنی 
وزارت کار از همان مجلسی که در پی استیضاحش 
بود رای اعتماد گرفت؛ قابل تامل اینکه فراکسیون 

امید از او ‏حمایت کرده بود. ‏
در شورای شهر هم وضعیت به همین صورت 
است؛ سومین شهردار تهران در حالی انتخاب شده 
که ممکن است در روز‌های آتی ‏با عدم تایید او، این 
قصه همچنان ادامه داشته باشد. در این بین، سهم 
خواهی غیرقابل تصــور برخی احزاب اصلاح‌طلب 
دارای ‏نماینده در شــورا، بی‌تردیدی یکی از عوامل 
اصلی این اتفاق است. این سهم خواهی و لجبازی، 
باعث شــده تا آنها حاضر نشــوند حتی ‏برای رفع 
مشکل شهردار، بپذیرند که یکی از اعضای شورا از 
آن خارج شده و به عنوان شهردار انتخاب شود؛ بهانه 
آنها در به هم ‏خوردن یکدستی ترکیب شورا و ورود 
یک اصولگرا به جمع یک شورای ۲۱ نفره، ناگفته 
غیرمنطقی و بیشتر شبیه یک لجبازی ‏است تا دلیل. ‏

نتیجه این عملکرد آن شده که هر روز نگرانی 
از تکرار سرنوشت شورای شهر اول بیشتر و بیشتر 
شود؛ شورایی که با مشکلاتی ‏کم و بیش مشابه روبرو 
شد و در نهایت به تعطیلی کشیده شد تا مردم در 
انتخابــات دور بعد، بر خلاف تصور اصلاح‌طلبان با 
‏صندوق رای قهر کرده و یک شورای یکدست اصولگرا 

را تشکیل دهند. ‏

تردیدی نیست که ]در[ همه این مشکلات نقش 
تصمیم گیــران اصلی جریان اصلاح‌طلب غیرقابل 
انکار است. اما آنها به نظر می‌رسد ‏تمایل چندانی به 

پذیرش مسئولیت ندارند... 
انتخابات 92و96: خط بطلانی بر کج‌اندیشی 
اظهــارات محمدرضا خاتمی آن هم ۵ ســال 
پس از انتخــاب گزینه مورد حمایت اصلاح‌طلبان 
در ریاست جمهوری و نیز پس از به ‏دست گرفتن 
تمام کرسی‌های شورای شهر تهران و درصد زیادی 
از کرســی‌های مجلس، به راحتی می‌تواند به شانه 
خالی کردن ‏از زیر بار مســئولیت تعبیر شود. افکار 
عمومــی حق دارد این پرســش را مطرح کند که 
اگــر فکر می‌کردید معرفی کاندیدا و شــرکت ‏در 
انتخابات، نتیجه مطلوبی نــدارد، چرا اکنون و در 
روز‌هایی که مردم به دعوت شما به کاندیداهایتان 
 رای داده‌اند و باید پاسخگو ‏باشید، به چنین نتیجه‌ای

 رسیده اید؟
جالب اینجاســت که اظهارات رضا خاتمی در 
سال ۹۱ درســت عکس اظهارات فعلی اوست. او 
در ســال ۹۱ و کمی قبل از انتخابات ‏سال ۹۲ در 
توضیح لزوم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات حتی 
از کاندیدا‌های اصلی و حداکثری هم صرفنظر کرده 
و گفته بود: ‏‏ »وقتی ما این را می‌گوییم برخی‌اشتباه 
می‌کنند. فکر می‌کنند که ما می‌گوییم مثلا بنده 
رضــا خاتمی را بیایید اجازه دهید نماینده ‏مجلس 
شود. من که این را نمی‌گویم‎. ‎‏ ما می‌آییم تضمین 
می‌کنیم که مثلا اگر نسبت به این پانصد نفر، هزار 
نفر حساسیت وجود دارد ‏ما قول می‌دهیم این‌ها در 
انتخابات شرکت نکنند. اما بقیه را بگذارید بیایند، 
یک انتخابات آزاد برگزار شــود و هر کســی که از 
 ‏صندوق بیاید بیرون ایــن امنیت ملی را تضمین 

می‌کند.« ‏
کارنامه عملکــرد اصلاح‌طلبان بدون تردید با 
تصمیمات و نوع عملکرد ســیدمحمد خاتمی نیز 
بســتگی مســتقیم دارد. خاتمی به عنوان ‏محور 
فعالیت‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲ و ۹۴ به 
همراه آیت‌الله هاشمی و در انتخابات ۹۶ به تنهایی، 
نقش اصلی و تعیین ‏کننده در رای آوری این جریان 
سیاسی داشته و طبیعتا مسئولیت آن را نیز براساس 
مشی و رفتار سیاسی که از او سراغ داریم بر ‏عهده 

خواهد گرفت. ‏

مخالفت خاتمی 
با شهردار شدن محسن هاشمی!

در این بین، عملکرد فراکسیون امید در مجلس 
و نیز اعضای شــورای شهر، خواه‌ناخواه به او نسبت 
داده می‌شود و حتی بسیاری از ‏اعضای این دو نهاد، 
تصمیمات خود را با نظر خاتمی منطبق می‌کنند. در 
این میان اعضای شورای شهر، تصمیمات و انتخاب 
‏های خود در مسائل حیاتی از جمله انتخاب شهردار 
را به شخص خاتمی نسبت داده و می‌دهند. ‏اینکه 
گفته می‌شود خاتمی با شهردار شدن یکی از اعضای 
شورا مخالفت کرده و یا در انتصاب‌های شهرداری 
نظرات خاصی ‏دارد، همگی موضوعاتی است که نیاز 
به روشن شــدن و تعیین تکلیف دارد. اگر چنین 
باشد، نمی‌تواند انتظار داشت هم ژست ‏اپوزیسیونی 
خــود را حفظ کنیم و هم به صورت مســتقیم در 
روند سیاسی از جمله شورای شهر و انتخاب شهردار 
دخالت داشته باشیم.سکوت در برابر امتیازدهی به 
پدرخواندگان خودخوانــده اصلاح‌طلب موضوعی 
نیست که براحتی برای افکار عمومی قابل توجیه 
باشد. اگر چنین شــبهه‌ای وجود دارد، بی‌تردید، 
راهکار آن عمل به یکی از شــعارهای اصلاح‌طلبان 

اندکی یعنی »پاسخگویی« و شفافیت است.
»تکَرار« بیصداقتی آفت است

بــرادران عزيز خاتمي بایــد بدانند نمی‌توان 
هم ژســت اپوزوسيون گرفت، هم لذت پوزوسيون 
را چشید! نمی‌شــود هم منتقد حاكميت بود، هم 
نقش اولِ بســتن ليســت هاي انتخاباتي، انتخاب 
شهرداربود و بر حذف چهره هاي مردمي كه حاضر به 
امتيازدهي به پدرخواندگان خودخوانده اصلاح‌طلب 
نيســتند اصرار ورزید! اندكي صداقت با مردم، بد 
نيست؛ »توصيه به راستگويي« تنها براي استفاده 
در سخنراني هاي زيبا نيســت. بی‌شک »تكَرار« 
بي‌صداقتي، آفتيست كه گريبان همه را مي گيرد.

‏به نظر می‌رسد شفافیت و صداقت با مردم و رفع 
هرگونه شبهه، مهم‌ترین کاری است که سران جریان 
اصلاح‌طلب باید به آن ‏همت گمارند و طبیعتا در این 
راه، شخص خاتمی می‌تواند پیش قدم شده و چنین 
روندی را در میان اصلاح‌طلبان جا بیندازد؛ در ‏غیر 
این صورت با عملکرد فعلی اصلاح‌طلبان، بعید نیست 
مردم دیگر در سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ و حتی بعد از 
آن، قید پای ‏صندوق آمدن با یک »تکرار« را بزنند.«

بقیه از صفحه ۲
البته در این میان تحلیل این که بانک مرکزی نیز در این 
مدت چه کرده اســت و چه می‌توانسته بکند مقوله مجزایی 
می‌طلبد که در حوصله این نوشــتار نیست ولی بایستی به 
این نکته پرداخت که یکی از شــعارهای روحانی در دوران 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 وعده استقلال بانک 

مرکزی بوده است.
سرنوشت این وعده نیز همانند صدها قول داده شده از 
سوی رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی به این جا رسیده 
است که رئیس سابق بانک مرکزی ماه‌های پایانی مسئولیت 

خود را فاقد اختیار و مجری دستورات دولت می‌داند!
سیف می‌گوید او مجری دستورات دولت بوده است و در 
نتیجه بایستی مقصر به تاراج رفتن بیش از صدهزار میلیارد 
تومان و به گزارش روزنامه سازندگی بزرگترین فساد تاریخ 

اقتصاد ایران را دولت بدانیم.
رهبر معظم انقلاب اســامی 22 مرداد سال جاری در 
دیدار هزاران نفر از اقشــار مختلف مردم به این مسئله مهم 
پرداخته و تصریح کرده بودند : در همین قضایای ارز و سکه 
گفته شــد مبلغ18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم 
در حالی که برای تهیه ارز مشــکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، 
به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این 

موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای خاطرنشان کردند: وقتی 
ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات 
فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف 

آن فردی اســت که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی 
است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند 
که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه 
آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است 
که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کســانی 
است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل 

و کاهش ارزش پول ملی شدند.
لاپوشانی تقصیر دولت 

با جنجال پولشویی!
حال دولت به جای پاسخگویی درباره این فساد عظیم 
که حجم آن با قرائت حداقلی به صدهزار میلیارد تومان می 
رسد منتقدین را به پولشویی متهم می‌سازد تا تقصیر دولت 

در این میان را لاپوشانی کند!
محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه هفته گذشــته 
در گفت‌وگویی تصویری با ســایت حامی دولت خبرآنلاین 
به جای ارائه اســتدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای 
تصویب لوایح FATF و پاســخ بــه نقدهای صورت گرفته 
در ایــن زمینه، بار دیگر به مثابه برجام سیاســت اتهام‌زنی 
 بــه منتقــدان را در پیش گرفــت و آنها را به پولشــویی

 متهم کرد.
آنچه که با مطالعه اظهارات ســیف به ذهن می‌رسد آن 
است که دولت در این میان خود متهم است و بایستی پاسخگو 
باشد ولی برای عدم پاسخگویی و تنویر افکار عمومی دست 
به حاشیه‌ســازی، متهم کردن منتقدین و در یک کلام فرار 

به جلو می‌زند.

لاپوشانی نقش دولت با جنجال پولشویی!

تقصیر دولت بود؛ روایت سیف از رانت 18 میلیارد دلاری

تجمع بزرگ حوزویان در حمایت از مردم مظلوم 
یمن صبح امروز‌)یکشنبه( در مدرسه فیضیه برگزار 

می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فــارس از قم، این تجمع در پی 
تشــدید جنایات عربســتان علیه ملت مظلوم یمن، برگزار 
می‌شــود.این مراسم از ســاعت 10 و 30 دقیقه در مدرسه 

فیضیه برگزار خواهد شــد. همچنین مراجع عظام تقلید از 
جمله آیت‌الله ســبحانی نیز با صدور بیانیه‌ای جنایات اخیر 

علیه ملت مظلوم یمن را محکوم کردند.
آیت‌الله نوری همدانی نیز در درس خارج خود نسبت به 
جنایات علیه ملت مظلوم یمن واکنش نشان داد و خواستار 

یاری‌رسانی ملت مسلمان به مردم مظلوم این کشور شد.

تجمع حوزویان در دفاع از مردم مظلوم یمن


